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كه   از آن موصى له باشد و او هم درحالي  ،باشدپدر موصى له كه بنده وى مى  :اگر موصى وصيّت نمود

 ؟از ثلث ياشود از اصل مال آزاد مى  ،پدراين  ؛كرد و از دنيا رفتقبول وصيت را  مريض بود

 و اما دليل: ؛«ن صلب مالهمِ  گويد :»عتقشهيد اول مي

 . آيد بر ورثه تلف ننموده موصى له چيزى را كه مالش بحساب مى

آنها را از ملك خويش   ،موتكه شخص در حال مرض    شودمياز ثلث خارج    يتصرّفات

پدر خويش را در    ،واسطه قبول وصيّت ه  موصى له در حال مرض ب  ،فرض مساله  در  و  ندكخارج  

مالى    موصي له،  ،در واقعپس    ؛گرددخارج مىش  منتهى بلافاصله از تملّك  ؛زمره اموال خود قرار داد

 را از ملك خود خارج نكرده تا از ثلث محسوب شود. 

 شودمي و پدرش بلافاصله آزاد  همالك پدرش شد  ،واسطه ارث يا قبول هبهه  ب ، شتدر مرض وفا ،شخص 

پدرش را بواسطه   ،اما اگر در مرض وفات؛  شود على الاقوىمحسوب مياو  از اصل مال    ،اين انعتاق  و

تواند از عتق را مى ،پس از فوتش ،اقوى اين است كه پدر آزاد شده ولى ورثه مشترى  ؛مالك شد ،خريدن

با اين فرض كه   ؛كه از ناحيه شراء ناشى شده   است  مستند به حصول ملكيّتى  ،زيرا عتق  ؛ثلث حساب كند

 را داخل ملك خود كرده و سبب خروج آن شده است. آن ،در مقابل عوض از مالش ،مريض

(وصایا)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 

وصیت به پدر 16درس  استاد وافی
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در قبال آن كه  را    يثمن و عوض  ،اندميكه در ملكش باقى نم  چيزیخريدن  ا  مورّث ب:  توان گفتپس مى

متاعى كه قطع به تلف   ريض در حال موت،است كه مانند اين  و م  ؛بر وارث تضييع نموده  ،مصرف كرده

 بخرد. را شدنش دارد 

 بدهيد. را  زيد و فقراء فلان ماله ب وصيت كرد:اگر موصى 

 دهند. مىرا  هر يك، نصف سهمبه و  همال را نصف نمود

 به زيد بايد ربع مال را داد. اند: گفتهبرخى از فقهاء .2

 و همان   فقراء استچون يكى از افراد  مقتضاى تشريك بين زيد و فقراء اين است كه زيد هم  .3

 آنها توان مال را بين  طورى كه اگر از افراد جمع پنج نفر يا شش نفر يا بيشتر موجود باشند مى

زيد را نيز يكى از آنها حساب كرده و مال را به    ؛ش نفر بودند اگر افراد فقراء ش  پس  ؛توزيع نمود 

 م.ي كنهفت قسمت تقسيم مى


